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        چکيده:چکيده:چکيده:چکيده:

های انٓ H حد زFدی زندگی اج�عی، خاص نوع انسان است و تكامل و پيچيدگی

ها و طول هزاران سال در*رة جامعه به بررسى و مطالعة خاص نيازمند است. انسان در

اند، به انديشه و مطالعه پرداخته H اگٓاهی بيشتری نسبت کردههايى که در انٓ زندگی میگروه

ها و ها، تجربههای cشـناختة پيرامون خود به دست اوٓرد، از مجموع اين اگٓاهیبه محيط و پديده

های مختلف علمی را العاتى و رشـتههای مطاند زمينهها توانسـتههاست که انسانامٓوخته

های گوcگون رفتار ها پيدايى علوم اج�عی است که جنبهريزی کنند. حاصل اين تلاشپـی

ای از علوم اج�عی است که به مطالعة شـناسى شاخهکند. جامعهانسانى را مطالعه می

اج�ع است. هر اثر ادبى ادبيات ايٓينة  پردازد.های اج�عی میهای انسانى و رفتارجامعه

رمان  .گذاردپذيرد و H حدی بر جامعه نيز تاثٔير میوبيش از جامعه و تحولات انٓ تاثٔير میكم

های ديگر ادبى دارد و از مجال بيشتر و بهتری نسبت به ای در بين گونهمنزلت و جايگاه ويژه

جنبه های طنز و جنون  ساير انواع ادبى در انعكاس جامعه برخوردار است. در مقالۀ حاضر

بعنوان نمودهای اج�عی در رمانهای منتخب از ز*ن فارسى و اردو مورد بررسى قرار گرفته 

  است.
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عواطف و گيری از رهھهنر است که شاعر و نويسـنده * ب  هایادبيات يکی از گونه

اوٓرد. در آ¿ر ادبى، گيرد و اثری ادبى و هنری پديد میها را به كار میتخيلات خويش انٓ

ها و عواطف و تجربيات زندگی خويش را کند که انديشهنويسـنده و شاعر سعی و تلاش می

ها و ترين و زيباترين جملات و عبارات بيان کند. اين آ¿ر همان گفتهدر قالب مناسب

دانند و از خواندن و ها را شايسـتة نگهداری میيى هستند که مردم در طول Hريخ انٓهانوشـته

گونه سخنانى که از حدّ سخنان عادی ادبيات عبارت است از انٓ«برند. ها Åت میشنيدن انٓ

اند و از خواندن و برتر و وÊتر بوده است و مردم انٓ سخنان را درخور ضبط و نقل دانسـته

اند... و ادبيات عبارت اند و احساس غم و شادی Å Fت و الم کردهرگونه گشـتهها دگشنيدن انٓ

است از تمامِ ذخاير و مواريث ذوقى و فکری اقوام و امم عالم که مردم در ضبط و نقل و نشر 

اند و انٓ آ¿ر را در واقع لايق و درخور اين مايه سعی و اه�م خويش ها اه�م کردهانٓ

 )۸: ۱۳۵۴کوب، ين(زر» اند.شـناخته

خود رابطة اج�عی و بلکه يک خودیهای هنری، بهادبيات، مانند ساير شاخه«

ای فردی تلقی شود. ادبيات از Þانى که در انٓ صورت پديدهتواند بهنهاد اج�عی است که نمی

واقع است مسـتقل و منفک نيست. آ¿ر ادبى مخلوق اذهان مختار و مسـتقل نيستند. تحولات 

(برتنس، » هايى برای تطور Hريخ ادبيات به دنبال داشـته است.امٓدترديد پـیف اج�عی، بىژر

توان به تماشای Hريخ و شرايط واقعی زندگی ) از طريق متون اصيل ادبى می۵۷- ۵۶: ۱۳۸۴

درس «شـناسى است. مردم در يک دورة زمانى معين نشست و اين شـيوة بيان، عين جامعه

توان امٓوخت اين است که ادبيات بزرگ رئاليسـتى H چه اندازه ت روس میبزرگی که از ادبيا

(لوكاچ، » تواند به نحو ثمربخشی مردم را امٓوزش دهد و افكار عمومی را دگرگون سازد.می

۱۳۹۱ :۲۲(  

شـناسى ادبيات پردازی دو روی يک سکة واحد در جامعهگرايى و خيالواقعيت

شـناختى وجود دارد. از اين و بين واقعيت و تخيل زيبايى ای بين اگٓاهی و واقعيتاست. رابطه

 ٓ ¿ر هنری به رو است که همواره اين دو گونگی و ايهام، از عشق و نفرت و درد و Åت در ا

های ها و پليدیگذارد؛ بلکه حتى زشـتىشود. هنر بر امور cصواب سرپوش نمیكار گرفته می

ها، cشى از همين فردوسى، حافظ و بزرگانى مانند انٓاوٓرد. عظمت آ¿ر انٓ را زير ذرّه بين می
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انسان بر حسبِ «شان از شرايط اج�عی زمانة خودشان است. بينانهاگٓاهی ژرف و واقع

شود و هنرمند کسى است که از اين اش انسان میهای اج�عیسـپاریها و دلدرگيری

ای بينانهه در پرتو اگٓاهی واقع) نويسـند۱۲۸: ۱۳۶۳(هاورز، » مناسـبات اج�عی اگٓاه *شد.

  تواند يک اثر ادبى توليد کند.که از جامعه دارد، می

ترين نوشـتاری است که خيال و ترين نوع ادبيات داسـتانى و گستردهرمان كامل

افتد، * هر های زندگی را * هر اõٓه در انٓ اتفاق افتاده F میواقعيت را در هم تنيده و پرده

شود و همة حوادثى که F گردش روزگار *عث شده F ذهنِ نويسـنده تكلم میز*نى که به انٓ 

کند. امروزه اõٓه * خيال و ذهنِ مردمان عصرِ خلق کرده، در برابرِ ديدگانِ خواننده ترسـيم می

ای برخوردار ما سروكار دارد، رمان است. امروزه رمان در ادبيات داسـتانى، از اهميت ويژه

تواند ابزار قدرتمند و ن شده است که رمان * ظرفيت *لای خود میاست. H کنون روش

مناسـبى برای تبليغ *شد و كارکرد ايدئولوژيک نيرومندی داشـته *شد. رمان مجموعة نوشـتاری 

های انٓ موارد ها و مكانها، حادثهها، زمانها، شخصيتوگولای گفتاست که در لابه

همراه شد. رمان در تمامی توان حس کرد و مدتى * انٓهای زندگی را میبسـياری از لايه

تواند مباحث سـياسى و ها موفق است؛ هم جنبة احساسى و تخيلى را داراست و هم میعرصه

تر * انٓ ارتباط علمی را در بر گيرد. از سوی ديگر ز*نِ رمان، ز*نى است که عامه راحت

  شود.نماFن میهای جامعه * انٓ بهتر کنند و ساختاربرقرار می

        نمودهای اج�عی در محتوای سووشون و راجاگدنمودهای اج�عی در محتوای سووشون و راجاگدنمودهای اج�عی در محتوای سووشون و راجاگدنمودهای اج�عی در محتوای سووشون و راجاگد

های های مختلف انٓ، موضوع مشترک رماننشان دادن جامعه و ارزش

های ها و رماناست. سـيمين دانشور و *نو قدسـيه در اکثر داسـتان» راجاگِد«و » سووشون«

های مورد نظر ما رمانخصوص اين موضوع در اند؛ بهخويش به اين موضوعات پرداخته

که جوامع ايران و پاکسـتان مسائل مشترک بسـياری خورد. * وجود اينوفور به چشم میبه

  دارند، اما از سوی ديگر در بسـياری نكات نيز متفاوت هستند و اين طبيعی است.
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        اوضاع اج�عیاوضاع اج�عیاوضاع اج�عیاوضاع اج�عی    ها وها وها وها وبر ارزشبر ارزشبر ارزشبر ارزشطنز طنز طنز طنز 
ن هنر و * ظرافت و های جامعه، * اسـتفاده از ز*طنز، نشان دادن cهنجاری

کند. طنز ز*ن مشترک بزرگ�يى است که مخاطب را متوجه مسائل و مش�ت جامعه می
اند و در بسـياری از آ¿ر ها آ¿ر طنز، موفق و مورد توجه بودهمردم دنياست و در همة ز*ن

ر آ¿ر اند. همچنين دادبى بزرگ، مضامين فلسفی، اخلاقى و اج�عی به ز*ن طنز بيان شده
های اج�عی و سـياسى و های طنز بر ارزشداسـتانى منتخب سـيمين و قدسـيه نمونه

های طنز بسـيار صريح و واضح خورد؛ هرچند اين نمونههای جامعه نيز به چشم میcهنجاری
اÅکر، اوضاع جامعة خويش را های پنهانى نيز نويسـندگان فوقنيستند، اما * كمک اين نوع طنز

  اند.کشـيدهبه تصوير 
و » سووشون«های نقش طنز در نقد اوضاع اج�عی، موضوع �می در رمان

کند و * وضعيت سـياسى دوران خاصى را بيان می» سووشون«است. سـيمين در » راجاگِد«
ـ سـياسى * نثری ظريف و محكم نمايد. اين رمان، يک رمان Hريخی ز*ن طنز از انٓ انتقاد می

شمسى و اواخر  H۱۳۲۵  ۱۳۲۰های قضاFی اج�عی سال است و به شرح مسائل و
جنگ Þانى دوم و شرايطِ حاكم بر خطة فارس و شرح مقاومت مردم اين خطه در مقابل 

دهد، اما سـيمين شمسى روی می۱۳۲۰پردازد. حوادث اين داسـتان در دهة های بيگانه مینيرو
 کند. نويسـندهشمسى نيز مربوط می۱۳۴۰های پاFنى دهة * کمالِ �ارت انٓ را به اوضاع سال

) همچنين *نو ۹۸: ۱۳۷۸پردازد. (ار*بى، در اين رمان به شرح مسائل �م انٓ زمان می
پردازد به اوضاع اج�عی و سـياسى جامعة بعد از اسـتقلال پاکسـتان می» راجاگِد«قدسـيه در 

  دهد.های انٓ دوران را در رمانش نشان میو مش�ت و cهنجاری

        ها و اوضاع اج�عی در رمان سووشونها و اوضاع اج�عی در رمان سووشونها و اوضاع اج�عی در رمان سووشونها و اوضاع اج�عی در رمان سووشوننز بر ارزشنز بر ارزشنز بر ارزشنز بر ارزشطططط
سـياسى دارد و اوضاع اج�عی  -که قبلاً مطرح شد، اين رمان، رنگِ اج�عیچنان

دهد و در نشان دادن اوضاع اج�عی های اغٓاز جنگ دوم Þانى نشان میشيراز را در سال
توÞـی در*رFن قحطی و بى های اين اوضاع cبسامان،انٓ دوران بسـيار موفق است. او نمونه

توÞـی به فقر و قحطیِ موجود را به به وضع اشٓفتة اج�ع، اسراف و فساد فراوان در*ر، و بى
کشد. در اغٓاز داسـتان، در جشنِ عقدکنانِ دخترِ حاكم، يوسف و زری نيز حضور تصوير می

گکی بزرگ دارند و يوسف، شخصيت محوری داسـتان، وقتى در جشن عقدکنان حاكم cن سـن
گيرد و به لحنِ کس نديده، از اين كارِ احمقانه ايراد میوقت هيچبيند که نظيرش را H انٓرا می

هم بوسـند! چه نعمتى حرام شده انٓها، چطور دست ميرغضبشان را میگوسا�«گويد: طنز می
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و رود و زری، شخصيت اصلىِ داسـتان ) انٓگاه يوسف می۵: ۱۳۹۳(دانشور، » چه موقعی...
های کند که دورHدور سفره سينىطور ايسـتاده و به سفره و cن نگاه میزنِ يوسف، همان

وبته و نقشِ ليلى و مجنون قرار دارد و در وسطِ cن بِرشـته به رنگِ گل، سطری اسفند * گل
و » گسترران عدالتتقديمی صنف cنوا به حكم«بر روی cن * خشخاش نوشـته شده است: 

مبارک «شده است:  اند و دورHدور cن نوشـتهگذاری کردهدانه نقطهعفران و سـياهانٓ را * ز 
اند؟ اش را به چه بزرگی برداشـتهاند؟ چانهدر چه تنوری انٓ را پخته«انديشد: زری می ».*د

شد هم به قول يوسف در چه موقعی؟ در موقعی که میاند؟ و انٓچقدر ارٓدِ خالص مصرف کرده
c ن خريدن از دكان* همين يکc های ن يک خانوار را يک شب سير کرد. در موقعی که

ها در خيال خويش، ) زری * همة اين حرف۶-۵(همان، » cنوايى كارِ رسـتم دسـتان بود.
در شهر همين «کند: گيرد و در ادامه فکر میوضعيت جشنِ عقدکنانِ دخترِ حاكم را به سخره می

خواسـته است يک برای زهرچشم گرفتن از صنف cنوا، می اخيراً چو افتاده بود که حاكم
درد مثل مار شاطر را در تنورِ cنوايى بيندازد؛ چون هرکس cن انٓ cنوايى را خورده، از دل

ها چه بود؟ اذٓوقة شهر را از وHب افتاده... اما *ز به قول يوسف تقصير cنواسرکوفته به پيچ
های يوسف را ها که حرفود و حالا... چطور به انٓگندم H پياز قشون اجنبى خريده ب

فاص* ميان طبقات که ) در حالى۶(همان، » اند ال�س کنم که شتر ديدی نديدی...شنيده
ای گسترده است که مردم شهر گرفتار كمبود مواد غذايى و قحطی هستند. اج�عی به اندازه

برند، از زری، cن به خانه میو ديوانهها cن و خرما را برای زری به زندان کشوقتى طبق
و » خواهم. cن خانگی بده.خدا عمرت بدهد. پول نمی«خواهند: جای پول به عنوان مزد می

ها را به گيرند، انٓبعد که هر دو cن را می» به من هم cن بده.«گويد: کش دومی نيز میطبق
چی پس حالا چی«پرسد: د. زری میبندنپيچند و به كمرهايشان میهای خود میدقت در لنگ

ها را ازمان اگر اين كار را نکنيم، cن«گويد: کش اول میطبق» گذاريد؟روی سرHن می
رويد. در يک قدم دو قدم راه، کسى cن از شما * درشکه می«گويد: زری می» قاپند.می
- ۳۱(همان، » شهر نيستند.که خانم اهلِ اين اينمثل«گويد: کش اوّلى میهمان طبق» قاپد.نمی
دهد و از طرفى ديگر گونه سـيمين اوضاع cبسامان کشور و مردم را نشان می) اين۳۲
  کشد.عدالتى و ظلم و سـتم حاکمان شهر را نيز * ز*ن طنز به تصوير میبى

کند. کنند نيز * بيان طنز اشاره میسـيمين به ظلم و سـتمی که بيگانگان به مردم می
شوند، ب2 جانم، مردم اين شهر شاعر متو1 می«گويد: ن طنزامٓيز به مک هون میيوسف * لح

ايد. حتى امكان مبارزه هم *قى هايشان را اخته کردهايد. 3لواناما شما شعرشان را کشـته
ايد خالى از ای بگويند و رجزی بخوانند... سرزمينى ساختهايد که لااقل حماسهنگذاشـته



50               خديجہ اقبال/ طنز و جنون بہ عنوان نمودە ھای اج�عی در زمانھای سووشون و راجا گد  

 

 

اش مح* مردسـتان ترين مح2ايد، عين گورسـتان، پر جنب و جوشدهقهرمان. شهر را کر 
  )۱۸(همان، » است.

سـيمين در رمانش، عواقب متفاوت جنگ Þانى دوم را بر جامعة ايرانى و مردم 
کند و دهد. در جايى از رمان، وقتى ملک سهراب از دشمنان کشور دفاع میايرانى ارائه می
در جنگ است ديگر. در جنگ که cن و حلوا پخش خوب برا«گويد که: به يوسف می

ها مجبورند برای حفظ نفت و راه خليج اينجاها *شـند... Hزه اينجا برای مرخصى و کنند. انٓنمی
)، يوسف در جوابش به لحن ۵۲- ۵۱(همان، » ای ندارند.ايٓند... غير از اين چارهمعالجه می

ها ميان خودشان است. به ما ان؟ جنگ انٓکنى پسر جها دفاع هم میاز انٓ«گويد: طنز می
دهم به شما اطمينان می«گويد: و در ادامه * لحن پند و نصيحت، اگٓاهانه می» چه مربوط؟

به كمک شما مانوری خواهند داد  ،برای انٓ که متفقشان را از پيشـنهادی که گفتم منصرف کنند
وقت به متفقشان نه ا هيچهای را به خاک و خون خواهند کشـيد. اينو به دست شما عده

دهند H خودش از نقشة خودش منصرف گويند او را در برابر عمل انجام شده قرار مینمی
های شما را الٓوده خواهند کرد و خودشان کنار خواهند گويم؟ دستبشود. حالا كى است می

  )۵۲(همان،» نشست. يک برادرکشی حسابى راه خواهد افتاد.
های مختلف سـياسى موجود در جامعة ايران پس از شهريور گرايشدانشور همچنين، 

کشد و گرايى و طرفداری انگليس و روسـية كمونيسـتى را به تصوير میبيست، مانند المٓان
گيرد. يوسف به ملک سهراب که از طرفداران ها هستند، به سخره میکسانى را که طرفدار انٓ

دانيد نه می«*عث شديد متفقين به ايران بيايند:  گويد: شما بوديد کهالمٓان هيتلری است، می
ايد. زديد، موافقتان بودم، نه حالا که * دشمنانشان ساختهها چشمک میها که * المٓانوقتانٓ

گيرد و لاس زدن ها در اينجا نمیشما بوديد که هيتلر را امام زمان کرديد. در حالى که اين كلک
  )۵۱(همان، » که اينجا بيايند.ها داد شما، بهانه به دستِ اين

های وارونة فرهنگی مردم جامعة انٓ دوران را که تحتِ تاثٔير فرهنگ دانشور ارزش
يک «هايى از انٓ را در اين داسـتان ديد: توان نمونهگيرد که میها بوده نيز به سخره میانگليس

بغلش مثل  *ر هم سرجنت زينگر که عروس در*ر كلنل انگليسى * عروس رقصيد و يک
لغزيد. انگار پای عروس را چند*ر لگد کرد. بعد افسرهای خار@ رفتند سراغ ملخک می

رقصيدند شان در بغل افسرهای غريبه میهای رنگارنگهای شهر * لباسهای ديگر. زنخانم
اند... پاييدند. گفتى بر سر اتٓش نشسـتهها را میها نشسـته بودند و انٓو مردهايشان روی مبل

جای اولشان ها را بهها، خانمشد افسرخورد... هر رقصى که تمام میشايد خون خونشان را می
کردند و ها را جفت میها پاتوانستند برگردند. بعضى از افسررساندند. انگار خودشان تنها نمیمی
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جستند میها مثل فنر از جا های انٓ زنکردند مردگونه که میبوسـيدند و اينها را میدست زن
  )۱۱ همان،» (نشستند. انگار کوکشان کرده بودند.و دو*ره می

دهد و يک دفعه که به وسـي* در داسـتان دانشور، عزت ا1و� كار قاچاق انجام می
افتد. عزت ا1و� برای عمه خانم ننه فردوس در حال قاچاق اسلحه است، ننه فردوس گير می

خواند. ها دعا میها برای محافظت از انٓفرسـتادن جنسکند که پيش از و زری تعريف می
گويد: پردازد. عزت ا1و� میسـيمين دانشور در اينجا نيز به ز*ن عمه خانم به بيان طنزگونه می

دانست داخل انٓ چيست؟ خودم شـبانه اسـباب حمام را پيچيدم. حتى ننه فردوس نمی«
گذاشـتم و قاليچه را از طول، لو� کردم و  ها را يکی از سر و يکی از ته، لای قاليچهتفنگ

ها نسرُد قفلى سـنجاق کردم که تفنگ*وجودی که دسـتم خون افتاد دو طرف قالى را * سوزن
پناه بر خدا! «عمه خانم گفت: » و نيفتد... و نشسـتم به دعا خواندن و به جنس فوت کردن.

صبح سحر * كلَ «ه او دنبال کرد: عزت ا1و� بدون توجه ب» خوانى!كارهايى دعا میبرای چه
عباس كمک کرديم و طاس و سينى را گذاشتيم روی سر ننه فردوس... *ز هم دعا خواندم و به 

  )۱۷۰-۱۶۹(همان، » ننه فردوس و *رش فوت کردم.

        ها و اوضاع اج�عی در رمان راجا گدِها و اوضاع اج�عی در رمان راجا گدِها و اوضاع اج�عی در رمان راجا گدِها و اوضاع اج�عی در رمان راجا گدِطنز بر ارزشطنز بر ارزشطنز بر ارزشطنز بر ارزش

ز نويسـندة منتخب تری ااز سوی ديگر * مقايسه و بررسى نمودهای متفاوت

پاکسـتانى، *نو قدسـيه، روبرو هستيم. اين نويسـنده نيز در داسـتانش برای انعكاس جامعة خود 

های سـياسى وسوی طنز م�يل است؛ اما او به اندازة سـيمين دانشور، وارد حيطهبه سمت

ن نيز های مورد اسـتفاده در هر دو داسـتاشود و البته اين موضوع به دليل تفاوت شخصيتنمی

هست. شـيوة نمايش اج�ع در داسـتان مورد نظر از *نو قدسـيه به اين صورت است که او 

گيرد. در ها را به سخره میدهد و انٓتر نمايش میای متفاوتگونههای غلط اج�عی را بهارزش

شد و * انتقاد از سـياست داسـتان سـيمين دانشور، مسائل * لبخندی تلخ به سخره گرفته می

 ٓ ن هم * ز*نى تلخ همراه بود؛ و اõٓه در داسـتان مورد نظر از *نو قدسـيه به انتقاد کشـيده ا

های اج�عی وسوی طنز ـ ارزششود ـ *ز هم * ز*نى تلخ و البته پيش رفته به سمتمی

  است.

قدسـيه از زواFی مختلف به طرز تفکرهای مختلف افراد در جامعه نسبت به 

ـ هايى را که افراد جامعه نسبت به يکديگر دارند در حقيقت فکرپردازد و يکديگر می
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معنا جا و بىپندارند و از رفتارهای ديگران ايراد بىهای خود را بهتر و برتر از ديگران میرفتار

ها مربوط به فکر و در اصل همة صحبت«دهد: صورت طنز در داسـتانش جا میبه گيرند ـمی

گيرند و موهای خود را که حجاب دارند، کسانى را که حجاب نمی ضمير انسان است. دخترهايى

ای دارند، دخترهايى دانند. همچنين دخترهايى را که موهای بلند و *فتهپوشانند روشـنفکر مینمی

کنند که ما فقط ها فکر میدانند. در حالى که انٓحيا میاند بىکه موهای خود را کوHه کرده

چنين بودن عيبى ندارد)، در حقيقت هرزه انٓ کسى است که ه اينموهای کوHه داريم (ک

کنند که ما بندگان کنند پيش خودشان فکر میکند؛ و اين گروه که ارٓايش میارٓايش غليظ می

پوشاند شرم است که * شال سر خود را نمیحيا و بىکسى بىخوب خدا هستيم و در اصل انٓ

-از کشـيدن سـيگار در مقابل ديگران خودداری نمی پوشد ونما میهای cزک و بدنو لباس

های مسـتهجن تماشا کنند کسانى که کنار cمحرم فيلمکند. همچنين دخترهای سـيگاری فکر می

بندی مدارج در بين مردان نيز وجود گونه اين درجهکنند، قابل ايراد و اعتراض هستند. همينمی

شود و * تمامی سـئوليت پذيرفتن خود گفته میها فقط برای نجات از م گونه صحبتدارد...اين

شده از رمان (ترجمه» جويند.ای را میشدهها، مردم از جامعه برای خود راه پذيرفتهاين حرف

  راجا گِد)

قاره (هند)، به پاکسـتان �اجرت *نو قدسـيه افرادی که پس از تجزيه شدن شـبه

به دست اوٓردند و به طمع اندوختن ثروت نمودند و از خوشـبختى Hزه فرصت ثروتمند بودن را 

گرا اين های هدفبرای انسان«گويد: گيرد و از ز*ن سـيمی میمبتلا شدند را به سخره می

های توانند برای جايى رسـيدن حد و قصری را مشخص کنند. حساببدشانسى است که نمی

ه مبتلا به بTری طمع و های خار@ است، ولى اين افراد هموار گونه افراد در *نک*نکی اين

مانند، های خود میگونه افراد در خانهدر عين حال در حال اندوختن ثروت هستند. زcن اين

ها را دانى، ولى من همة اين چيزولى اين افراد همواره دنبال عشق ديگری هستند. قيوم تو نمی

ها کند و * زcن اين مردمی ها انتقادو سـيمی در ادامه از رفتار اين گونه مرد» مشاهده کردم.

 ۴۷زcن سال «اند و هستند: کند که هميشه در کنار شوهران خود بودهاحساس همدلى می

ها پس از رساندن شوهران خود اند. انٓم. سال اسـتقلال پاکسـتان) پير شده ۱۹۴۷ميلادی (

 ها شل شدهای انٓهای قديمی که فنرهاند، همانند مبلبه يک جايگاه وÊ، خود cكارامٓد شده
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ها هر خوشة چرخند و برای انٓها) در شهر میگونه مردهايى مثل من (برای ايناست و رو*ه

شده از رمان راجا (ترجمه» انگوری شيرين است. عجب! چه سخن دراماتيکی است. مگه نه!

  گِد)

        جنون و ديوانگیجنون و ديوانگیجنون و ديوانگیجنون و ديوانگی

کند؛ چون می نداشتن ازٓادی ذهنى و فکری انسان را از جوهر و Þان خويش دور

جنون و تواند موجب انٓ شود که انسان بر خود و طبيعت مسلط گردد. اين وضعيت نمی

ازحد و افسردگی تنهايى و همچنين مواجه هايى دارد که بيم و ترس بيشديوانگی، دلايل و نشانه

هاست. در يک جامعه، عللى چون نرسـيدن به ها از جم* انٓها و cكامیشدن * cبسامانى

تواند افراد جامعه را به مرز ديوانگی و جنون برساند. همين های خويش نيز میها و ارٓماندفه

سوی ها را بهتواند *عث خودکشی افراد يک جامعه *شد و انٓوضعيت ديوانگی و جنون می

ازٓادی از ارٓزوها چگونه ممکن است؟ چه راهی دارد؟ مرگ قبل از مرگ، مرگ بکشاند؛ اما 

خود زندگی و فرار کردن از نجات حتمی. برای نجات از ارٓزو و برای خلاصى از  نفی زندگی *

هرگونه مسلک و هرگونه بت، يک راه بيشتر وجود ندارد و انٓ اين است که انسان هر نوع 

بتى را بشکند و خود را از هر مسلکی ازٓاد سازد، خود را متعلق به هيچ ملتى نداند، شهروند 

ها يک از فرهنگای نباشد، خود را متعلق به هيچيچ جامعههيچ کشوری نباشد، فردِ ه 

ها نباشد، عاشق کسى نباشد، معشوقى نباشد، از هرگونه کيفيتى يک از خانوادهنداند، فردِ هيچ

کسى نخواهد شد مگر مرهون مرگ؛ و اينجا است ازٓاد *شد، در اين صورت، مرهون هيچ

های نتيجه، کشمکشهای بىهای خام، وابسـتگیوتواند عاشق کسى *شد؛ يعنى  ارٓزکه او نمی

های منتخب، ما در داسـتان شود.جامعه و فرد و همچنين ترس از مرگ *عث ديوانگی می

بينيم که هم سـيمين دانشور و هم *نو قدسـيه، به اين موضوع �م می» راجاگِد«و » سووشون«

يل متفاوتى برای جنون و ديوانگی اوٓرده بينيم که هر نويسـنده دلااند، البته میخوبى پرداختهبه

  است.
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        جنون و ديوانگی در سووشونجنون و ديوانگی در سووشونجنون و ديوانگی در سووشونجنون و ديوانگی در سووشون

زند. در تمامی زواFی سووشون انتقاد از بيگانگان و درد و غم حضور اcٓن موج می

های شوند و * تجربهقهرماcن داسـتان * زواFی مختلفی از ترس، جنون، ديوانگی مواجه می

های دانشور رانند. ادب زcنه در نوشـتهواننده را پيش میخود داسـتان را و به همراه انٓ، خ

ها ديده ای بسـيار زنده و پوF در تمامی گفتگوها و حديث نفسزند؛ بيان نمايشـنامهموج می

رود. در اين ميان، ما از موضوع جنون و شود و خواننده * فيلمی زنده و پوF پيش میمی

که خانه، * بTرانى شويم؛ وقتى زری در ديوانهديوانگی در سووشون توسط زری *خبر می

ای است از خانه اينجا cبسامان خانهروست. ديوانهزده، روبهها سر میهای قبل هم به انٓهفته

زcن در عالم ديوانگی نمايندة ها پرسهحالان و پريشان روزگاران ايرانى؛ هرکدام از انٓاشٓفته

خانم فتوY، على، دختر امٓوزگار که تب تيفوس  قشری از عاقلان همطراز خود هستند.

كامی و ميرد، زن افليج، سـيد گود عر*نى؛ هرکدام به تمثيل و در نهايت تلخگيرد و میمی

ها و دردهايى که *يد و ای * انبوه پريشانىگزندگی *زگوکنندة جامعة خويش هستند. جامعه

سوگلى زری بود. پسر جوان بلند *لايى که  على بTر«دار بود: توان بر انٓ گريست و غصهمی

خانه گريخته بود... به غلام گفته بوده: گولم زدند ها داشت و سه *ر از ديوانهشـباهت به المٓانى

در گوشم گفتند طياره حاضر است، بفرماييد سوار شويد و برويد فرنگسـتان پيش اقٓادايى. من 

اره مرا گذاشـته و رفته. اخٓر من خيلى دشمن امٓدم هرچه گشـتم طياره را پيدا نکردم. شايد طي

  )۱۰۱(همان، » دارم.

قدر لاغر شده بود که زری دلش به ديدار او فشرده شد، از ز*ن خار@ على امٓد. انٓ«

حم* گازانبری مساوی است * «ای نکرد. به فارسى و امٓرانه گفت: اختراع خودش هم اسـتفاده

) F مثلاً ۱۰۱(همان، » های Þان متحد شويد.هتيفوس+ قحطی+ تقلب در امتحان. ای ديوان

گرفت های زری را میهديه» منم ايلان ا1و�. منم ويلان ا1و�.«گفت: سـيد گود عر*نى می

های خيالى دعای �ر و محبت و جادو و جنبل و طلسمات، تحويل جايش روی كاغذو به

خانه بشوی. روی مزار يک شویحساب؛ اما پيراهنت را * ابٓ مردهبى«گفت: داد و میمی

  )۱۰۲(همان، » کشـته 3ن کن و صبح بده بپوشد. سبيل پلنگ و مغز Êغ سـياه...
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ما در يک جای ديگر در سووشون هم * اين مشكل و معضل جامعه روبرو 

گذشتند، زن جوانى را گل بTرسـتان میوقتى * غلام و مدير داخلى از *غچة بى«شويم: می

های ی يک لحاف کهنه زير درخت كاج خوابيده. زن صدای پا را که شنيد چشمديدند که رو

اش را *ز کرد و درانيد. زری شـناختش، هرچند صورتش به رنگ خاک کف *غچه بسـته

گفت که خود کرد زن خداست و گاه میدرامٓده بود. اين همان زنى بود که گاه ادعا می

�- ای پيدا میکردند، انٓ روزها که ادٓم *حوص2میها گل های *غچهعباسىخداست. وقتى لا

ماليد و منتظر هايش میکند و به گونه و لبهای قرمزشان را میگشد که ابٓشان بدهد، گلبر

-خوانده به ز*نى شبيه به عربى و چشم به اسٓمان میگفتند وردهايى مینشست. میخدا می

رود. او زن است شسـته؛ اما او نمی*م منتظرش ن دوخته و عقيده داشـته که خدا روی پشت

  )۱۰۲(همان، » و نبايد پا پيش بگذارد.

دليل ديوانگی و جنون در اين شواهد ارائه شده است و سـيمين * ز*نى عاميانه و 

* اسـتفاده از اصطلاحات عاميانه توانسـته است ارزش اين داسـتان اج�عی را برتری بخشد. 

بينيم که خانم فتوY نيز شويم و وقتى میها روبرو میمثال گونهجای داسـتان * اينما در جای

خانم فتوY را که «گيرد: ازحد تاسٔف ما را دربرمیخانه رسـيده، بيشديوانه شده و به ديوانه

و جسور و در شهر نيز اولين زنى بود که چادر  کردهكم گرفت. او زنى بود تحصيلشد دستنمی

دش کفن سـياه را کنار گذاشـته بود و هنوز کشف حجاب ابىٓ كلوش سر کرده و به قول خو 

البته دخت فتوY زمانى که ». «بود که او چادر ابىٓ كلِوش را نيز مرخص کرد رسماً اعلام نشده

�هايى در*رة حقوق زن و عليه مظالم مرد در عاقل بود دست به قلمش خوب بود و مقا

-برد که در انٓ دختران را به بيداری میمیای را هم راه نوشت و مج2های محلى میروزcمه

ام ديوانه«زند: های پوچ جامعه فرFد می) خانم فتوY بر ارزش۱۰۷- ۱۰۶(همان، » خواند.

دهم! مگر من خواهيد بدهم، نمیدهم اõٓه را که شما میها گفتم نمیام کردند! من به انٓکردند! ديوانه

  )۱۰۷(همان، »  بفهمند من كى بودم و چه کردم؟های احمق هم کو Hام؟ خلاص! زننور حماده

ترين دغدغة سـيمين دانشور جنون، نشانة بTری يک جامعه است و جامعه �م

کند؛ ها، يک هدف را دنبال میاست و او در داسـتانش * تمامی گفتگوهای ميان شخصيت

انٓ مسائل و  نمايد و هم به راهكارهاینمايش دردهای جامعه. او هم مسائلى را مطرح می
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کند. ای است که در انٓ زندگی میهای ديوانگیِ ادٓم، جامعهپردازد. يکی از دليلمش�ت می

دهد: حل ديوانگی و جنون را نشان میسـيمين دانشور در يک جای رمانش از ز*ن خسرو راه

به قول اقٓای فتوY (برادر خانم فتوY) وقتى جامعه درست شد ديگر «خسرو گفت: «

*يد جامعه را طوری بسازيم ) «۱۲۶(همان، » شود.جا *غ میشود و همهديوانه نمی کسهيچ

های وسـيع کس ديوانه نشود. جنون خواهر من نشانة بTری اج�ع است تودهکه خواهر هيچ

  )۲۱۵(همان، » کنيم.را که متشكل کرديم و به قدرت که رسـيديم احقاق می

ٓ در نوشـته ¿ر ديوانگی به نظر مردم در اثر غمی بزرگ های سـيمين دانشور شاهد ا

كاری و سماجت زcنه و شامل امور هستيم. سووشون داسـتانى بسـيار زcنه * لحن، ريزه

ايم. بعد از مرگ ای مواجههای زcنة نويسـنده * دنيای زcنهها و روايتجزئى است. در بيان

بيند. او در بيداری هم F اب میرود و خو يوسف، زری تحت تاثٔير اين غم بزرگ، از هوش می

روند. زری زند، F وقايع از جلوی چشمش رژه میهای cمربوط میکسى در ذهنش حرف

ها، هر شب جمعه ها و ديوانهيک زن ننر و احمق و عزيزدردانه که برای زندانى«کند: خيال می

کند که ذهنش لا میبرد، نذر کرده و حالا خود انٓ زن شايد در مرز جنون تقcن و خرما می

» تواند جلوی فعاليت ذهنش را بگيردکند. جوری که خودش نمیطور مثل ساعت كار میاين

) ۲۵۴(همان، » شوم؟نکند دارم ديوانه می«کند: دارد و فکر میو يک مرتبه ترس برش می

های بيند. او از اين حالت خويش و از حرفزری خاطرات بودنش * يوسف را خواب می

کند که دارد گريه شود. حتى خيال نمیکند شايد دارد ديوانه میان نگران شده و فکر میديگر 

کردم... اوايل برای سـياوش گريه می«گويد: نشيند و میشود و میکند، بلند میمی

سوزد... شـناسمش و دلم برايش همچنين میامٓد؛ اما حالا خوب میشـناختمش، از او بدم مینمی

کند که همه بعد احساس می» کردم.بودم و برای سـياوش گريه می يسـتادهزير درخت گيسو ا

نترسـيد، ديوانه «گويد: شـنود که میکند؛ اما زری میپچ میاند و بعد اهٓسـته پچساکت شده

  )۲۷۵-۲۷۴همان، »(تواند برای سـياوش گريه بکند؟نشده. مگر کسى نمی

        جنون و ديوانگی در راجا گدِجنون و ديوانگی در راجا گدِجنون و ديوانگی در راجا گدِجنون و ديوانگی در راجا گدِ
بينيم؛ اما *نو قدسـيه نيز تصويری از جنون و ديوانگی را می» راجاگِد«ما در رمان 

کند. در حقيقت در اين تری از سـيمين دانشور ارائه میهای متفاوتها و دليلسبب
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رمانى است مبنى بر اصولِ اخلاق که » راجا گد«است. نويسـنده يک نظريه را ارائه دادهرمان
ها ايجاد تنفر جذب کرده و راجع به رزقِ حرام در انٓای توجه مردم را به رزقِ حلال * واسطه

شوند، از نظرِ اخلاق و کند؛ که انٓ گروه از مخلوقات انسانى که * رزقِ حرام بزرگ میمی
کشد. از اين گذشـته، از اند و كارشان اخٓر به ديوانگی میروحانيت در حال ورشکسـتگی

وفايى انٓ را * cكامی روبرو عشقی که بى ويژهنتيجه، بهعشق cفرجام و بىمنظر *نو قديسه 
وار کند، پاFنى جز ديوانگی ندارد. H انٓ هنگام که محبوبى وجود داشـته *شد، عشق ديوانه

که عاشق بدون محبوب به حال خود رها شود، بيشتر عشق است H ديوانگی، اما هنگامی
درون و نفس هرکس اگٓاه مرگ از انکه Fبد. در حالىعشق او در پوچی هذFن ادامه می

تواند تمامی تواند كاملاً ازٓاد *شد. تنها چيزی که میوقت نمیاست. بدون مرگ، انسان هيچ
سـنگينى ارٓزوها را از دوش انسان بردارد، مرگ است. پس از مرگِ سـيمی، قيوم * خودش 

قدر درد سـيمی H زنده بود، چ«کند که سـيمی بعد از مرگ از رنج و غم نجات Fفت: فکر می
محض اينکه مرد، صورتش چقدر ارٓام و ازٓاد شده پيچيد، اما بهداشت، چقدر به خودش می

  (ترجمه از رمان راجاگِد)» بود.
شود که در اين شـناسى كارشـناسى ارشد شروع میاز bس جامعه» راجاگِد«رمان 

شود. افٓتاب های ديوانگی مطرح میها و دليلbس بحث جنون و ديوانگی اغٓاز شده و سبب
ايٓد و های cرسـيده به وجود میديوانگی هميشه از ارٓزوهای خام و حسرت«دهد که: نظر می

» گيرند که در هر فرهنگی وجود دارد.ها از Hبوها سرچشمه میاين ارٓزوهای خام و حسرت
شود که انسان دچار شکست وجود نتيجه *عث میهای بى(ترجمه از راجا گِد) همين ارٓزو

های کند راهگونه شکستِ وجودی، انسان سعی میبرای نجات از اينشود و میخويش 
مختلفی را به دست بياورد. اين مسـئ* اندوهِ وجودی، چيز جديدی نيست. تنها چيزی که 
هست اين است که در عصر ما ماهيت و امكان انٓ عوض شده است. بيش از هزاران سال 

ردهنده بوده است. اين ارٓزوی خلاصى از اندوهِ چنين مسائلى برای اذهان انديشمند، ازٓا
های عظيم انٓ شده است. وجودی بوده است که *عثِ به وجود امٓدن فلسفه و ريشه

اند. حتى فيلسوفان در طول عمرشان سعی و تلاش بسـياری کرده و زحماتِ زFدی کشـيده
ت. گاهی معبدهای های متفاوتى در حال تجربه اسامروز هم برای نجات از اندوه وجودی، راه

وسـي* يوگا سعی در تهذيب جسم و روح صورت گرفته. گاهی چندكاره تعمير شده، گاهی به
ها درهای کشف و کرامات را بر روی مردم *ز گری رواج پيدا کرده و گاهی هم مرHضصوفى

مسـئ*  اند به هر يک از اين چيزها پناه ببرند؛ اما هنوزهای مضطرب سعی کردهاند. انسانکرده
وجود لاينحل مانده است. هزاران سال قبل گوتم نيز زندگی را منبع دردها خوانده بود و اينکه 
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تواند انسان را از اين درد نجات دهد. قبل از مرگ، امكان نجات از فقط مرگ است که می
ماند، های خود میمرگ اصلاً متصور نيست. انسان H زمانى که زنده است، اسيرِ خواهش

ارٓزوی ازٓادی نيز قبل از مرگ ممکن نيست. *نو قدسـيه اين حقيقت را از ز*ن حتى 
گويد که در زندگی خود * تجربة عشقی به اين نکته شخصيت اصلى راجا گد يعنى قيوم می

حالا به اين نکته رسـيده بودم که انسان H زمانى «کند: گونه بيان میرسد و افكار خود را اينمی
ه کسى او را دوست داشـته *شد، ازٓاد نخواهد بود. ارٓزوی اينکه کسى او را کند ککه ارٓزو می

اند. دوست داشـته *شد و ازٓادی مانند دو H *زوی صليبى است که او را مصلوب نگه داشـته
طلبيد. اولين *ری بود که من بودا را درک کردم و فهميدم که چرا او * ترکِ ارٓزوها نجات می

ماند. به خاطر ارٓزويش هميشه ترين ارٓزويى هست، او همچنان Hبع مین كمH زمانى که در انسا
  (ترجمه از راجا گِد)» گاه حاكم نخواهد شد.ماند، هيچزندانى می

پاFن، خودکشی است؛ مرگی که حتمی است، اما قبل از وقوع نتيجة اين ديوانگی بى
کنيد؟ اگر جامعه در یسپس سـيمی شاه بلند شد و گفت... اسـتاد شما چه فکر م«مرگ. 

تواند خودکشی کند؟ پرفسور گفت: در اصل خودکشی الٓ *شد اFٓ *ز هم کسى میحالت ايده
يک علامت است، اگر در اج�ع يک فشارسـنج نصب شود اخٓرين درجه از نظر فشار 

گونه اج�ع ارٓمانى شكل نگرفته است. از خودکشی است. ولى متاسٔفانه خانم شاه Hکنون اين
شود که فشار جامعه *عث به ايم بکنيم. ولى خيال میين رو Hکنون انٓ را تجربه نتوانسـتههم

خانم فرزانه «دهد: بعد ادامه می». شودوجود امٓدن ديوانگی و ديوانگی *عث خودکشی می
- تر و تنگهای جامعه بر گردن افراد قرار گرفته و ارٓام ارٓام تنگگويد؛ گاهی حلقهدرست می

شود که انسان قبل از فرارسـيدن وقت مرگ خويش، * تصميم خود و *عث می شودتر می
  (ترجمه از راجاگِد)» بميرد.

عبارت » راجا گد«ظاهراً تشخيص موضوع اين رمان اسٓان نيست. فکرِ مرکزی 
است از تصورِ اسلامی نسبت به رزقِ حلال. از نظر نويسـنده، دليل اينکه در سطح 

اج�عی، جامعه دچار افول اخلاقى و روحانى شده است، شخصى، خود فرد و در سطح 
کنم، ممکن من فکر می«گويد: گسترشِ رزقِ حرام است. *نو قدسـيه در*رة اين موضوع می

نيست ما بتوانيم اهل غرب را * اهميت رزق حلال ـ هرچند در سطح اسـتدلال ـ اگٓاه کرده و 
کن است؛ بنابراين، در ادبيات، ما فقط مقامِ متقاعد کنيم. درکِ بسـياری از احكام دينى غيرمم

تسليم داريم و از مقامِ ادراكى خبری نيست... من در اخٓرين رمانم، سعی کردم اين نکته را 
توان توضيح دهم که * نجات از تاثٔير غرب و * خوی گرفتن به رزقِ حلال، در نهايت می

حرام است که دليل و سبب اصلى تمامی تمامی ايرادهای زندگی اج�عی را رفع کرد؛ زيرا رزقِ 
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شوند. هايى که در نهايت منجر به انجام جناFت و F خودکشی میهاست؛ اضطراباضطراب
ام. زc نيز يکی از های مختلفی از رزقِ حرام را به تصوير کشـيدهمن در اين رمان شكل

» کشاند.می میهای cاميدی و cكاهای انٓ است که در نهايت انسان را به تيرگیشكل
  )۸۸: ۱۹۸۵(مسعود، 

مسـئ* رزقِ حرام و حلال که در اين رمان از انٓ بحث شده است، اين است که 
اين گستردگی حرام در عصرِ ما * دربرگرفتن تمام جامعه، انسان را ديوانه کرده است؛ و انسان 

کند. بديهـی است که های دينى و اخلاقى، ازٓاد زندگی میدر اين جامعه از هرگونه محدوديت
ايت کردن او به راهِ راست، هيچ ملاكى وجود نخواهد داشت. در اين صورت برای هد

در غرب تصور حلال و حرام وجود «کند: گونه مطرح میپرفسور سهيل نظرية نويسـنده را اين
های انسان را ندارد و نظرية من اين است که وقتى مال حرام وارد جسم انسان شود، ژن

از Þش است که از داروهای خطرcک و دهد. مال حرام يک نوع خاص تحت تاثٔير قرار می
کند، فقط معلول تر است. ژنى که از مال حرام تغيير میشراب و امواج راديولوژی نيز کشـنده

شود، درون های مختلف منتقل میکه اين ژن در نسلشود بلکه cاميد نيز خواهد بود. وقتىنمی
  (ترجمه از راجاگِد)» cميم.نگی میايٓد که ما انٓ را ديواهای ذهنى به وجود میانٓ پراکندگی

بندو*ری غربى و نيز cاشٓـنايى طبقِ رويکردِ مصنف، سبب اصلى اين زشـتى، بى

ها * رزقِ حلال و حرام است؛ که اهل شرق * تقليد روزافزون انٓ، به عدم ارٓامش ذهنى انٓ

حرام «دهد: *ره توضيح میپرفسور سهيل دراينشوند. و عاطفی گرفتار امٓده دچار جنون می

چيست؟ انٓ چيزی که ممنوع شده *شد. مقصود، خوب و بد نيست. فقط همان چيزی که 

خدا انٓ را ممنوع قرار داده است حرام است. جنگ بين حلال و حرام پيش از همه در بهشت 

اغٓاز شد؛ زمانى که حضرت ادٓم از درخت ممنوعه خورد. حرف از خوب و بد نبود. انٓ چيزی 

ها شد يک بر خود حلال کردند. زمانى که انٓ دانه گندم حرام وارد بدن انٓ که ممنوع بود را

ها در*رة اين تغيير هشدار ها. خدا به انٓها، در ژن انٓتغيير خطرcک ايجاد شد در جسم انٓ

اثرات اولية جنون در «کند: در ادامه نويسـنده اولين اثرات ديوانگی را بيان می» داده بود.

ل واضح شد. اولين قتل انجام شد. جنون به شكل خودکشی ظاهر شد و دعوای هابيل و قابي

تواند انكار کند که شكل شديد جنون کشتن انسان است. F به شكل قتل. اين را چه کس می

خود دعوا نشد، بلکه به خاطر انٓ ژنى اتفاق افتاد که در وجود بين هابيل و قابيل خودبه

cقص شده بود. از انٓ به بعد اين سلس2 ادامه پيدا حضرت ادٓم به خاطر خوردن ميوة ممنوعه 
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خوريم کرد. از يک نسل به نسل ديگر ما همين چيز را به وراثت داريم. خودمان مال حرام می

(ترجمه از راجا » دهيم.ها ديوانگی میهای ايٓنده به انٓولى به خاطر اختلالات در ژن نسل

  گِد)

را نيز در نظر دارد. طبق نظر او،  بعُدی ديگری از جنونهمچنين *نو قدسـيه 

تواند منفی رود. اين جنون در او هم میکند، به سمتِ جنون میزمانى که انسان پيشرفت می

تواند سبب تواند قاتل بشريت *شد و نيز می*شد و هم مثبت. اختراعات بزرگ علمی می

ان * اختراعات ذهنى تواند *شد که انساصلاح جامعه گردد. پس چه چيزی بهتر از اين می

خود و * اسـتفاده از نيروی خود برای اصلاح انسانيت كار کند. نويسـنده خودش نيز به 

  شود.نگرد که در رمانش محسوس است و مشاهده میگونه میزندگی اين

        ::::و منابعو منابعو منابعو منابع    شـناسىشـناسىشـناسىشـناسى    کتابکتابکتابکتاب

  ). چهار سر و افسانه. چاپ اول، تهران: نشر اوحدی.۱۳۷۸ار*بى، عيسى ( -

). مبانى نظری ادبى. ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی. چاپ اول، ۱۳۸۴هانس. (برتنس،  -

 تهران: نشر ماهی.

 سووشون. چاپ بيسـتم، تهران: انتشارات خوارزمی.). ۱۳۹۳دانشور، سـيمين. ( -

  ). نقد ادبى. چاپ دوم، تهران: انتشارات اميرکبير.۱۳۵۴کوب، عبدالحسين. (زرين -

 پ سى و دوم، لاهور: انتشارات سـنگِ ميل.). راجاگِد. چا۲۰۱۵قدسـيه، *نو. ( -

). پژوهشی در رئاليسم اروپايى. ترجمة اکبر افسری. چاپ ۱۳۹۱لوكاچ، جورج. ( -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.سوم، 
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